
۱۱www.sharghdaily.com تاریخ

در سالروز تیرباران بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر

او رفت و آن قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند
پیام حیدرقزوینی:  بیژن جزنی در نوزده دی ماه ۱۳۱۶ متولد شد و در  ۲۹ فروردین ۱۳۵۴ در تپه های اوین تیرباران شد. جزنی در خانواده ای متولد شد که می توان آن را خانواده ای توده ای 
نامید. مادرش، عالمتاج کلانتری و پدرش ستوان یک ژاندارم حسین جزنی هر دو از فعالان حزب توده ایران بودند. همچنین رحمت االله جزنی، عموی بیژن، از اعضای کمیته ایالتی تهران 
حزب و عموی دیگرش حشمت االله جزنی از مسئولین سازمان جوانان بودند. دایی های او نیز، منصور و ناصر، هر دو عضو کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب بودند و دایی  دیگرش منوچهر 
کلانتری در سازمان جوانان فعالیت داشت. بیژن جزنی از کودکی به همراه پدرش در جلسه ها و میتینگ های مختلف حزب حضور داشت و همین وضعیت سبب شد تا او وقتی که تنها ده 
ســال داشت درخواست عضویت به حزب را بدهد. اما او بعدها از حزب توده فاصله  گرفت چراکه معتقد بود در شرایط پس از کودتای ۲۸ مرداد «حزب توده قادر نبود در جریان سیاسی 
نقش مؤثری ایفا کند. این دگرگونی موجب شــد که جنبش طبقه کارگر آن یکپارچگی خود را از دست بدهد و جای پیشــاهنگ طبقه، یعنی سازمانی که از عناصر پیشرو طبقه کارگر و دیگر 
عناصر پیشرو (تشکیل شده) در جامعه ما تا به امروز خالی بماند... دستگاه حاکمه و سازمان پلیسی و نظامی از این فرصت استفاده کرده و امکان رشد و پیدایش سازمان های سیاسی را به 
نحوی که بتواند چنین خلائی را پر کنند از بین بردند». جزنی با روی برگرداندن از حزب توده به یکی از تئوریســین ها و بنیان گذاران سازمان چریک های فدایی خلق ایران بدل شد. ساواک 
در حالی جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر را در فروردین ماه ۱۳۵۴ تیرباران کرد که همگی آنها در حال گذراندن حکم محکومیت  زندان شان بودند. تیرباران جزنی و هشت زندانی دیگر 

هنوز زوایای پنهان زیادی دارد و آنچه امروز می دانیم تنها بخشی از واقعیت این قتل سیاسی است.

روایت ساواک: ماجراجویان در حال فرار
«مقامــات انتظامی امروز اعلام کردنــد: ۹ زندانی در حال فرار 

کشته شدند».
این تیتــر صفحه اول روزنامــه کیهان در تاریــخ ۳۰ فروردین 
۱۳۵۴ اســت. خبر در روزنامه های دیگر آن روز هم منتشــر شده 
بود، با تیتر و متنی یکســان. اگر خواننده با نام زندانیان آشــنا نبود 
حتی نمی فهمید که این نُه نفر زندانی سیاســی بوده اند که کشته 
شــده اند. متن خبر آنها را ماجراجویانی نامیده بود که قصد فرار از 
زندان را داشــته اند: «امروز مقامات انتظامی اعلام کردند ۹ نفر از 
زندانیانی که قصد فرار داشــتند، کُشته شدند. طبق اعلام مقامات 
مزبور، تعدادی از زندانیان ماجراجو که در داخلِ زندان مبادرت به 
تحریک ســایر زندانیان می نمودند، مقامات زندان تصمیم گرفتند 
آنها را به زندان دیگری منتقل نمایند. هنگامی که اتوبوس حامل 
زندانیانِ مورد بحث جهتِ انتقــال آنها به زندان دیگر در حرکت 
بود، زندانیان ضمن حمله به مأمورین مستقر در اتوبوس زندانی بر 
و مجروح کردن دو نفر از آنان موفق می شــوند از اتوبوس خارج و 
مبادرت به فرار نمایند که در این موقع مأمورین مستقر در دو خودرو 
متعاقــب اتوبوس که مأموریت مراقبــت و حفاظت از اتوبوس را 
بر عهده داشــتند، اقدام بــه تیراندازی به طــرف زندانیان فراری 
نمودند و در نتیجه ۹ نفر از زندانیان به شــرح زیر کُشته و هیچ یک 
موفق بــه فرار نگردیدند. وضع مزاجی دو نفر از مأمورین که یکی 
از آنها مورد اصابت گلوله سایر مأمورین قرار گرفته، رضایت بخش 

است. اسامی زندانیان به شرح زیر است...».
بیژن جزنی، از تئوریســین ها و بنیان گذاران سازمان چریک های 
فدایی خلــق ایران، به همراه شــش نفر از اعضای ســازمان، به 
نام های حســن ضیاظریفی، احمد جلیل افشار، سعید (مشعوف) 
کلانتــری، عزیز ســرمدی، محمد چوپــان زاده، عباس ســورکی و 
دو نفر از اعضای ســازمان مجاهدین خلق بــا نام های مصطفی 
جوان خوشــدل و کاظم ذوالانوار نُه زندانی بودنــد که در روز ۲۹ 
فروردین سال ۱۳۵۴ در تپه های اطراف زندان اوین به قتل رسیدند. 
روزنامه های فردا از کشته  شــدن نه زندانی در حال فرار خبر دادند 
و بعدهادر ســال ۱۳۵۷ و در جریان محاکمه های اعضای ساواک 
مشخص شد این نه زندانی به تپه های اوین برده شده و در آنجا به 

رگبار بسته شده اند.
خبری که روز ۳۰ فروردین در روزنامه ها منتشــر شد، متنی بود 
که توسط نیروهای امیتی نوشته و در اختیار رسانه ها قرار داده شده 
بود. متنی خام دســتانه که نه اشاره ای به دلیل زندانی بودن این نه 
نفــر کرده بود و نه جزئیاتی از ماجرا به دســت می داد که چگونه 
چند زندانی دست بســته و بدون اســلحه که به همــراه مأمورین 

مسلح منتقل می شده اند، اقدام به فرار کرده اند.
ســاواک محل دفن این نُه زندانی را به خانواده هایشــان اعلام 
نکرد و پس از انقلاب بود که بر روی بخش هایی از واقعیت آفتاب 
افتاد و گوشه هایی از آنچه رخ داده بود روشن شد. نکته   قابل توجه 
که بحث درباره اش فرصتی دیگر می طلبد، بازخوانی جریانی است 
که در سال های اخیر همان اصطلاح ســاواک، ماجراجویان، را در 
وصف چریک ها به کار می برد و بی آنکه به بستر تاریخی یک دوران 

توجه کند به مصاف یک واقعه می رود.
روایت میهن، همســر جزنی: چون بشــنید جزعی نکرد، بلکه 

بگریست به  درد
همســر جزنــی بعدهــا بخشــی از خاطراتــش را از زندگی 
مشترک شــان بازگو کرد و در بخشی از آن به لحظه ای پرداخته که 
خبر مرگ بیژن را شنیده است. او می گوید: «عصر روز ۳۰ فروردین 
۱۳۵۴، طبق معمول، روزنامه فروشی محل زنگ در خانه را به صدا 
درآورد و روزنامه را به دســت پــدرم داد. من در اتاق بالا بودم و با 
بابک و مازیار که تازه از مدرســه آورده بودمشان مشغول صحبت 
بودم که پدرم مرا صدا زد. رنگش مثل گچ ســفید شده بود. گفت: 
اتفاقــی برای بیژن  اینها افتاده. تو بابک و مازیــار را از خانه بیرون 
بفرســت. به من مهلت نداد که روزنامه را بببینم. آن  را تا کرده در 
دســت های لرزان خود نگه داشــته بود... به محض اینکه بچه ها 

۱۶ روایت از تاریخ ایران

اگرچه سال ها از کشته شدن بیژن جزنی می گذرد، 
امــا می توان گفت در طول ایــن مدت به ندرت 
می توان بررســی جامعی دید که به قول ســاعدی بدون 
درنظر گرفتن سلیقه شــخصی به اندیشه جزنی پرداخته 
باشــد. به چهره های مهم تاریخ چــپ در ایران اغلب از 
زاویه ای جناحی نگریسته شده و چنین است که از یک سو، 
این چهره های تاریخی یا کاملا محکوم شده اند یا تما م قد 
ستایش شــده اند. بیژن جزنی نمونه ای روشن از این نوع 
مواجهه است که از یک سو با نگاهی کاملا عامیانه برچسب 
روشــنفکر تروریست می خورد و از ســوی دیگر قهرمانی 
فرض می شود که خطا و نقصی در آثار و عملکردش وجود 
ندارد. در این دو رویکرد ردی از تفکر و نگاه انتقادی دیده 
نمی شود. شاید بخشی دیگر از مسئله تاریخ نگاری جنبش 
چپ در ایــران به این موضوع هم برگردد که هنوز فاصله 
زیادی با وقایع تاریخی مربوط به جنبش چپ نداریم و از 
ایــن رو نگاهی که وقایع را با تمــام زوایا و وجوه مختلف 

مورد بازخوانی قرار دهد شکل نگرفته است.

شرق: «تاریخ ایران آکسفورد» کتابی است شامل ۱۶ فصل یا مقاله که در هر مقاله به 
یکی از دوره های تاریخی ایران پرداخته شده و هر بخش توسط یک نویسنده نوشته 
شده است. تورج دریایی سرویراستار این اثر بوده و کتاب مدتی پیش با ترجمه خشایار 
بهاری و محمدرضا جعفری در نشر نو منتشر شد. یکی از ویژگی  های قابل توجه این 
کتاب این اســت که مقالات کتاب به دوره های مختلف تاریخ ایران پرداخته اند و به 
دوره ای خاص محدود نیســتند. کتاب در عین آنکه به طور خلاصه تاریخ ایران را در 
قالب یک کتاب بررسی کرده اما نکات قابل توجه زیادی دارد و این به آن خاطر است 
که نویســندگان این مقالات از میان زبده ترین مورخان و نویسندگان انتخاب شده اند. 
«تاریخ ایران آکسفورد» از دوران باستان و ابتدای دوران هخامنشی آغاز می شود و در 
فصل های مختلف پیش می آید و در نهایت به انقلاب ۱۳۵۷ می رسد. تورج دریایی 
در مقدمه خواندنی اش، به طور خلاصه مروری بر تاریخ ایران کرده و در بخشی از آن 
نوشته: «نام پرشیا در غرب اغلب زنده کننده تصاویری از جهانی بود آکنده از رمز و راز، 
انحطاط  و تجمل که از عصر نویسندگان یونان باستان تا زمان سیاحان عصر ویکتوریا 

پابرجا مانده اســت. نام ایران و ایرانی تداعی کننــده تصویرهای ذهنی فرش ایرانی، 
گربه ایرانی، خاویار ایرانی و دیگر کالاهایی از این دست است. امروزه ایران را مثالی از 
سرکشی در برابر غرب و نیز مدافع گرایش هایی خاص می شناسند. اما این تنها نگاهی 
اجمالی به تمدنی با تاریخ طولانی و پیچیده اســت که از عصر باســتان تاکنون هر 
بازدیدکننده ای را مجذوب خود کرده است». کامیار عابدی نیز در بخشی از مقاله اش 
با عنوان «فلات ایران از دوره پارینه سنگی تا برآمدن شاهنشاهی هخامنشی» درباره 
دشواری تاریخ نویسی ایران باستان نوشــته: «نگارش تاریخ باستان شناختی ایران از 
منظر مردم شناسی، چالش برانگیز است. برخلاف بین النهرین یا مصر که فرهنگ های 
بومی به گونه ای کمابیش متوالــی و در روددره های نزدیک به هم تکوین یافته اند، 
عوارض طبیعی ناپیوســته ایران مانع عمده ای بر سر راه تحول یکدست فرهنگی-
اجتماعی اســت. کوه های بلند و پهنه های کویری وســیع و زیست ناپذیر، ایران را به 
چند منطقه زیست محیطی بسیار متمایز، هریک با ترکیب فرهنگی و سیر اجتماعی 
خاص خود تقسیم کرده است که در گذر زمان، به شیوه ها و با سرعتی متفاوت تغییر 

می کنند. تنوع فرهنگی-اجتماعی در دوران های اولیه مشهودتر است: در حالی که 
جنوب غرب ایران شــاهد پیدایش جوامع و دولت های پیچیده بود، در بخش هایی 
از ایران شــرقی فقط روســتاها و شــهرهای کوچک وجود داشــت. بعدها، در طی 
عصر مفرغ که ایران شــرقی مقطعی کوتاه از شهرنشینی را تجربه کرد، بخش های 
غربی و شــمال غربی کشور فقط چند شــهر قابل اعتنا داشت، در حالی که اکثریت 
مردم به شــیوه کوچگری زندگی می کردند». نویســندگان این  کتاب، متخصصان و 
تاریخ پژوهان ایرانی در کشــورهای مختلف بوده اند و تدوین کتاب چهار ســال زمان 
برده اســت که از میان مؤلفان، علیرضا شاپور شــهبازی درگذشته است. نویسندگان 
و تاریخ پژوهانی که در این  پروژه زیر نظر تورج دریایی، مقاله های کتاب را نوشــته اند، 
بــه این  ترتیب اند: کامــران آقایی، منصــوره اتحادیه، علی انوشــهر، کاترین بابایان، 
مازیار بهروز، دانیل تامس پاتس، ادوارد دابُروا، تورج دریایی، پروتس اوکتور شــروو، 
علیرضا شاپور شــهبازی، کامیار عبدی، جورج لِین، مایکل گرگوری مارونی، افشــین 
متین عسگری، اوانگلوس ونتیس و نگین یاوری. عناوین فصل های کتاب نیز عبارت اند 

از: «فلات ایران از دوره پارینه ســنگی تا برآمدن شاهنشــاهی هخامنشــی» (کامیار 
عبدی)، «ایلامی ها» (دانیل ت. پاتس)، «جامعه اوســتایی» (پروتس اوکتور شروو)، 
«شاهنشاهی پارســی هخامنشــی (۵۵۰ تا ۳۳۰ پ.م)» (علیرضا شاپور شهبازی)، 
«ایران در زمان اســکندر و سلوکی ها» (اوانگلوس ونتیس)، «شاهنشاهی اشکانی» 
(ادوارد دابروا)، «شاهنشاهی ساسانی (۲۲۴ تا ۶۵۱م)، «ایران در آغاز دوره اسلامی» 
(مایکل گرگــوری مارونی)، «ایران ســده های میانه» (نگین یــاوری)، «مغول ها در 
ایــران» (جرج ا.لِین)، «تیموریان و ترکمانان: گذار و شــکوفایی در قرن پانزدهم م./
نهم ق» (علی انوشهر)، «صفویان در تاریخ ایران (۱۵۰۱ تا ۱۷۲۲م./۹۰۵ تا ۱۱۳۵ق)» 
(کاترین بابایان)، «میان پرده افغانی و سلســله های افشــار و زند (۱۷۲۲ تا ۱۷۹۵م./ 
۱۱۳۴ تا ۱۲۰۹ ق)» (کامران اســکات آقایی)، «ایران قاجاری (۱۷۹۵ تا ۱۹۲۱م./ ۱۲۰۹ 
تــا ۱۳۴۰ ق)» (منصوره اتحادیه نظام مافی)، «عصر پهلوی: تجدد ایرانی در بســتر 
جهانی» (افشین متین عســگری)، «ایران پس از انقلاب (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ م./۱۳۵۷ تا 

۱۳۸۸ش)» (مازیار بهروز). 

چهارشنبه
۳۱ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۲

کتـابخـانـه  تـاریخ

شــرق: «باید بدانی اکنــون نمی توانم با آگاهی کامــل از رفتار و 
عادت های اروپاییان برایت ســخن بگویــم؛ چراکه خودم نیز جز 
برداشــتی ناچیز از آنان، چیزی در چنته ندارم و تا این لحظه فقط 

فرصت کرده ام متحیر شوم».
این ســطر از نامه هــای فرضی دو ایرانــی ثروتمند در مدت 
اقامــت در اروپا در اواخر ســلطنت لویی چهاردهم اســت که 
عنوانش «نامه های ایرانی» اســت. نویســنده در این ســطر از 
نامه اش می گوید تنها فرصت «حیرت»کردن داشــته و به واقع 
حیرت، حس مشــترک اغلب ایرانیانی بوده که در دوران قاجار 

برای اولین بار به غرب رفته و اروپا را دیده  بودند.
در ماه ربیع الاول ســال ۱۲۲۴ هجری قمری (۱۸۰۹ میلادی)، 
میرزا ابوالحســن خان ایلچی به ســفری دیپلماتیک به انگلستان 
رفت و سپس تصمیم گرفت «وقایع غریبه و گزارشات اتفاقیه بحر 
و بر» را بنویســد و آنچه را که نوشت «حیرت نامه» نامید. فاصله 
میان آنچه در اینجا می گذشت و آنچه در اروپا جریان داشت سبب 

این حیرت بوده است.
در قرن نوزدهم سفرهای ایرانیان به اروپا یا دیگر کشورهای 
جهان بیشــتر می شود. تا اواسط این قرن، سیاحان ایرانی اغلب 
با اهدافی دیپلماتیک، آموزشــی یا زیارتی به ســفر می روند اما 
هرچه به پایان این قرن نزدیک می شویم دلایل سفرها متنوع تر 
می شــود. با این حال اغلب کسانی که به اروپا یا دیگر کشورهای 
جهــان رفته انــد ســفرنامه ای ننوشــته اند و از ایــن رو معدود 
گزارش هایی که سیاحان ایرانی در این دوره نوشته اند از اهمیتی 

مضاعف برخوردار است.
مدتی پیش کتابی با عنوان «بازخوانی سفرنامه های اروپایی 
ایرانیان در عصر قاجار» نوشته نغمه سهرابی با ترجمه محمد 
سروی زرگر در نشر مرکز منتشر شد که به بررسی سفرنامه هایی 
پرداختــه که ایرانیــان در دوران قاجــار نوشــته اند. این کتاب 
درواقع مجموعه ای از جســتارهای تاریخ نگارانه اســت که به 
سفرنامه های آن گروه از ســیاحان ایران عصر قاجار می پردازد 

که عازم اروپا شدند.
نویسنده کتاب در فصل اول می گوید که تعداد گزارش های سفر 
ایرانیان در عصر قاجار که امروز می شناســیم ۲۸۳ عدد ذکر شده 
کــه بیش از نیمی از آنها در نیمه دوم قرن نوزدهم یعنی در دوره 
سلطنت ناصرالدین شاه نوشته  شده اند. به اعتقاد او، این گزارش ها 
در نگاه نخست، سیاهه مشاهده های مؤلفان از مکان هایی بود که 
اغلب برای آنان ناشناخته بودند. تمرکز این کتاب بر متون منطبق 
بر چهار دوره از ســلطنت پادشــان در ایــن دوران از تاریخ ایران 
است: دوره سلطنت فتحعلی شــاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه و 
مظفر الدین شاه. نویسنده می گوید این کتاب با این باور نوشته شده 
که: «از سفرنامه های دوره قاجار به منزله منبعی تاریخی می توان 
چیزی بیش از صرف توصیف این ســیاحان از مقصد ســفرهای 
خــود –یعنی اروپا- حاصل کرد. به بیان دقیق تــر، بنا بر این باور، 
اگر چارچوب تحلیل خود را از نفسِ خودِ ســفر به نگارش ســفر 
تغییــر دهیم، آن گاه این متون می تواننــد مرزهای فهم ما از دوره 
قاجار را گســترش دهند. این تغییر چارچوب ما را قادر می  کند تا 
فرایندهای درونی شدن نگارش سفرنامه و تبدیل شدن آن به ابزار 
پروپاگاندای دولتی را تبییــن کنیم، پروپاگاندایی که هم مخاطبان 
ایرانی و هم مخاطبان اروپایی را هدف گرفته بود. از این رو، در این 
کتاب دیدگاهی بازنگری  شــده که به موجب آن، مدرنیته در ایران 
از اساس محصول ســفر ایرانیان به اروپا و نوشتن درباره آن بوده 
اســت». بنابراین، این کتاب را می توان در زیرمجموعه ایران دوره 
قاجار، تاریخ جهان و سفرنامه نویسی جای داد. نویسنده در اثرش 

به روش های استفاده از سفرنامه هی ایرانیان 
به اروپا همچون ابزاری برای ترســیم جایگاه 
ایران در صحنه جهانی پرداخته اســت و به 
نوعی روایت ســفر به اروپا، هم زمان، روایت 
قدرت دربار قاجار بوده اســت. علاوه بر این، 
آن طور که خود نویســنده می گوید، این کتاب 
«نشان می دهد چطور هم سفر به اروپا و هم 
ترجمه ســفرنامه ها به فارسی را باید با درک 
دربار قاجار از اهمیت جغرافی و نقشه برداری 
–به ویــژه در نیمه دوم قــرن نوزدهم- پیوند 
زد. در یک نگاه عام تــر، در این کتاب از روش 
جدیدی برای تفسیر سفرنامه ها سخن به میان 
آمده؛ روش جدیدی که از تأکیدهای گزاف بر 
مقصد سفر (به ویژه در نمونه هایی که مقصد، 
مانند اروپا، بر معنی وسیع تری مانند مدرنیته 
دلالــت دارد) فراتر می رود و از این رو، نگاهی 
تاریخی می اندازد به سفرنامه به مثابه نوعی 

متن بلاغی؛ متنی که دغدغه اش مبدأ سفر و تحولات آن است».
در چارچوب و روش شناسی این کتاب، سفرنامه های سیاحان 
ایرانی در اروپا در دو بســتر جای داده شــده اند: نخست در سطح 
معنا؛ سطحی که در آن هویت سیاح بازگو می شود، دلایل او برای 
سفر برشمرده می شود و دوره زمانی مشخصی که سفر در آن رخ 
داده اســت مورد بررسی قرار می گیرد. در سطحی دیگر که نزیک 
به ســطح اول و در پیوند با آن اســت، بر پایه چارچوبی تفسیری، 
آنچه از این ســفرنامه ها درباره اروپا درمی یابیم کانون توجه قرار 
می گیرد. در سطح دوم همچنین به بررسی نقش این سفرنامه ها 
در همان فضای فرهنگی پرداخته شده که از آن نشئت گرفته اند: 
«با نگاه به این متن ها به مثابه متنی ســیال، این اســتدلال مطرح 
می شود که معنای این متن ها فقط بر خاص بودگی یا یکتایی سفر 
به اروپا در هر لحظه زمانی معین اســتوار نیستند بلکه مضاف بر 
آن، بر نفس نوشــتار هم تکیه زده اند. در ســطح دوم، تحلیل در 

سطح ژانر اتفاق می افتد».
دو پرســش کلیدی در همــه بخش های کتاب وجــود دارد: 
ســفرنامه در ایران عصر قاجار متشــکل از چه عناصری است؟ و 
فهم معاصر یا امروزی ما از ســفرنامه چطور بر نحوه خوانش ما 
از تاریخ عصر قاجار تأثیر می گذارد؟ کانون این دو پرســش مسئله 
روایت، بســط زیبایی شــناختی ژانر ســفرنامه در قرن نوزدهم و 
جایگاه این ژانر در دل فرهنگ نوشتاری آن روزگار است. نویسنده 
می گوید در عین باور به سودمندی خوانش عمودی سفرنامه های 
اروپایی و مقایسه آنها با یکدیگر در عهد قاجار، بر این باور است که 
این متن ها را باید به شکل افقی و در پیوند با ژانرها و روایت هایی 

خواند که این سفرنامه ها در دل آنها خلق شده اند.
کتــاب دارای پنــج فصــل اســت و فصــل چهــارم آن بــه 
ناصرالدین شــاه و سفرنامه های او مربوط اســت. ناصرالدین شاه 
طولانی تریــن زمان ســلطنت در تاریخ معاصر ایــران را به خود 
اختصــاص داده اســت. او در دوران ســطلنت  خود ســه بار به 
اروپا ســفر کرد. از او پنج جلد گزارش ســفر بــه اروپا و همچنین 
گزارش های فراوان دیگری باقی مانده که شــرح ســفرهای او به 
گوشه و کنار ایران اســت. سفرنامه های ناصرالدین شاه به اروپا از 
منظرهای مختلف نقد و بررســی شــده و در این کتاب نیز فصلی 
به آن اختصاص دارد و نویســنده این پرســش را مطرح کرده که 
چرا او گزارش هر سه ســفر خود را با وسواس و هم پوشانی های 
زیاد نوشــته اســت. عباس امانت نیز در بخشــی از کتاب «قبله 
عالم» به سفرهای ناصرالدین شاه پرداخته و درباره آن نوشته: «با 
وجود خواندن مطالب مبســوط درباره تاریــخ و جغرافی اروپا، و 
با وجود ســه بار مسافرت (در ســال های ۱۸۷۳، ۱۸۷۸ و ۱۸۸۹ 
میلادی) به آن قاره، دریافت شاه از سرزمین های عجیب و زیبایی 
که می دید هرگز از ابراز حیرت و شــگفتی از دستاوردهای عظیم 
آن فراتر نرفت. شــاه همچنان از درون عینــک خویش به فرنگ 
می نگریســت ولی تبحر فراوان در این داشت که خود را به ظاهر 
به صورت آنچه اروپا از او می خواســت –یعنی پادشــاهی طرفه 
از ســرزمینی افســانه ای- دربیاورد. علاقه وافری به خاندان های 
ســلطنتی اروپا و علایق و مشــغولیات آنها: قصرهــا و باغ های 
شاهی، سان های نظامی ملالت بار، ضیافت های پرشکوه، مجالس 
رقص و شادنوشــی های دیرانجام نشان می داد. سفرنامه هایش، 
اگرچه بی روح و غیرشخصی، پیوســته صحیفه مشروحی است 
از نمایشــگاه های جهانــی (کــه دو نمونــه از آنهــا را در وین و 
پاریس دید)، گردشــگاه های عمومی، باغ وحش ها، ماهی خانه ها 
(آکواریوم)،  موزه ها، تماشــاخانه ها، تالارهای موســیقی، سیرک، 
زرادخانه هــا، کارخانه های تو پ ریزی، کلبه های شــکار، و لاجرم 
تمرین های مکرر آتش نشــانی. شاه با توصیف 
مناظر روستایی، گل ها، گیاهان، حیوانات عجیب 
و غریــب، جانوران وحشــی، غذاهــا، لباس ها 
و زنان، خواننــدگان ایرانی اش را به ســیاحتی 
شگرف در غایت ذوق و خوش سلیقگی می برد. 
از چیزهایی که به نظرش مهم می آمد و ذهنش 
بــرای ادراک آنها پرورش یافتــه بود به تعریف 
و تمجیــد می پرداخت. نظــم و ترتیب زندگی 
روزانــه، نظافــت خیابان ها و اماکــن عمومی، 
دوام ســاختمان های اروپایی، سرعت قطارهای 
راه آهــن و پیشــرفت های دیگــر در صنعت و 
ارتباطــات را می ســتایید. بااین حــال علی رغم 
تشویق و ترغیب مشاوران سلطنتی اش، پیوسته 
از شناخت عوامل پیچیده فرهنگی و علمی که 
پشــتوانه فرهنگ مادی غــرب زمین بود، یعنی 
از راز چگونگــی تحقق همه این پیشــرفت ها، 

سر باز می زد».

تحلیلی از گزارش های سفر ایرانیان به اروپا
حیرت نامه های عصر قاجار

خانــه را تــرک کردند، فریاد همگی بلند شــد. مــادرم و بهمن و 
خواهرم مینا و پدرم همگی گریه می کردند و شــیون می کشیدند. 

من بهتم زده بود و اشکم درنمی آمد».
همســر جزنــی می گوید خبــر روزنامــه با کلمــات بی رحم 
و ســربی اش غیرقابل بــاور بــوده و مــدام همان چند ســطر را 
می خوانده اند بی آنکه بــاورش کنند. خانواده ها تصمیم می گیرند 
مراســم ختم را در خانه هایشــان برگزار کنند. شب سوم، به خانه 
عزیز ســرمدی در جوادیه می روند و جمعیتی که به مراسم آمده 
بودند نشان می داد که عملیات ساواک در جعل و مخدوش کردن 
واقعیت شکست خورده است: «ازدحام مردم بی سابقه بود. خانه 
و کوچه پر از آدم بود. برای مردم توضیح می دادیم که زندانیان مان 
را کشــته اند و اسمش را فرار گذاشته اند. تمام مدت خانه همه ما 
تحت نظر ســاواک بود و ما نه تنها اهمیت نمی دادیم بلکه از خدا 
می خواســتیم که ما را هم بازداشــت کنند تا لااقل بتوانیم عقده 
دلمان را خالی کنیم و تف به صورتشــان بیندازیم. اما کسی پاپیچ 
ما نشد. روز چهلم که ما در منزل نشسته و به اصطلاح شب چله 
گرفته بودیم، ماشین های ساواک ابتدا و انتهای کوچه را محاصره 

کردند و به مهمانان دســتور بازگشــت دادنــد. معذالک تعدادی 
توانستند خود را به خانه ما برسانند. شاگردان دبیرستان من نیز که 
همگی توسط ساواک به خانه هایشان بازگردانده شده بودند همان 
شب تلفنی اطلاع دادند که تا نزدیکی منزل ما آمده ولی مأموران 

ساواک برشان گردانده بودند».
ضرورت بازخوانی اندیشه جزنی

غلامحسین ساعدی در بخشــی از گفت وگویش با پروژه تاریخ 
شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، به آشنایی اش با بیژن جزنی اشاره 

می کند و او را از معدود کسانی می داند که اهل تفکر بود:
«من مسئله  آگاهی اجتماعی یا شعور سیاسی را به آن صورت 
هیچ وقت بررسی نمی کنم که ببینم طبق سلیقه  من است یا طبق 
سلیقه  من نیســت که ارزیابی بکنم. بیژن جزنی جزو معدودترین 
آدم هــا بود که واقعا اهل تفکر بــود. منتها اهل فکر وقتی در یک 
frame به خصوص قرار می گیرد همه قضایا را هم می خواهد طبق 
اکل خــودش این را تجزیه و تحلیل بکند... بســیار آدم آگاهی بود 

یعنی من rigidity در او نمی دیدم خشکی و اینها».
اگرچه سال ها از کشته شــدن بیژن جزنی می گذرد، اما می توان 
گفــت در طول این مدت به نــدرت می توان بررســی جامعی دید 
که به قول ســاعدی بدون درنظر گرفتن سلیقه شخصی به اندیشه 
جزنی پرداخته باشد. به چهره های مهم تاریخ چپ در ایران اغلب 
از زاویه ای جناحی نگریســته شــده و چنین است که از یک  سو، این 
چهره هــای تاریخی یا کاملا محکوم شــده اند یا تما م قد ســتایش 
شــده اند. به عبارتی، از چهره های تاریخــی، قهرمان یا ضدقهرمان 
ساخته شده و با برچســب های مختلف آنها در این دو دسته جای 
گرفته انــد. بیژن جزنی نمونه ای روشــن از این نوع مواجهه اســت 
که از یک ســو با نگاهی کاملا عامیانه برچسب روشنفکر تروریست 
می خــورد و از ســوی دیگر قهرمانی فرض می شــود کــه خطا و 
نقصی در آثــار و عملکردش وجود ندارد. در ایــن دو رویکرد ردی 
از تفکر و نگاه انتقادی دیده نمی شــود. شاید بخشی دیگر از مسئله 
تاریخ نــگاری جنبش چپ در ایران به ایــن موضوع هم برگردد که 
هنوز فاصلــه زیادی با وقایع تاریخی مربوط به جنبش چپ نداریم 
و از ایــن رو نگاهی که وقایع را با تمام زوایــا و وجوه مختلف مورد 
بازخوانی قرار دهد شکل نگرفته است. البته در سال های اخیر آثاری 
منتشر شده اند که در آنها تلاش شده از وقایع نگاری صرف فراتر روند 
اما در اغلب آنها همچنان غرض ورزی های سیاسی و جناحی دیده 
می شــود و کمتر پیش آمده که آثار به جا مانــده از جزنی به عنوان 

کلیاتی از او مورد بازخوانی و بررسی انتقادی قرار گیرد.
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